
14R E S I S T A N C E

پایداری

 سنگر کتاب

6495 شماره  1402 3 خرداد  چهارشــنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

 شهر خون
 آزاد شد ...

در  کــه هیچ کس  ایــرانــیــان  نه تنها 
ــا بــــاور نــمــی کــرد  ــی هــیــچ کــجــای دن
از اوایــل اردیبهشت  که  عملیاتی 
1361 آغاز شده بود، با این سرعت بتواند به این حد از موفقیت 
دست پیدا کند. بعثی ها انواع و اقسام استحکامات را دورتادور 
گر رزمندگان ایرانی توانستند  خرمشهر مستقر کرده بودند تا ا
جــاده اهــواز ــ خرمشهر و بیابان های اطــراف آن را هم تصرف 
کنند، نتوانند خواب تصرف و آزادسازی خرمشهر را هم ببینند. 
زمین  در  عــمــودی  بــه صــورت  را  اسقاطی شهر  اتومبیل های 
فروکرده بودند تا به خیال شان مانع هلی برن نیروهای تکاور 
، چندین ردیف مین گذاری شده  شوند. زمین های اطراف شهر
بود و نگهبانان تا دندان مسلح، آماده بودند تا هر جنبنده ای 
را هدف بگیرند. یورش های اولیه به جــاده  اهــواز ــ خرمشهر 
به سختی در هم کوبیده می شد اما ایرانی ها توانسته بودند زیر 
سنگین ترین آتش ها خودشان را به دروازه های شهر برسانند. 
هیچ سلاح و مانعی نمی توانست در مقابل توکل به خدا و غیرتی 
که در رگ های شان به جوش آمده بود،  ایستادگی کند. تا این که 
در سوم خرداد، طرح های دقیقی که برای آزادســازی کشیده 
گروهان  شده بود با خواست خدا به نتیجه رسید و چندین 
کنند.  گــردان توانستند از جهات مختلف خود را وارد شهر  و 
 » که عنوان »قهرمان آزادســازی خرمشهر به همین خاطر بود 

، ثبت شد. به نام چند نفر
این پیروزی همان طور که برای ایران، دستاورد بزرگی بود برای 
جبهه مقابل، شکست غیرقابل پذیرشی بــود. ارتــش بعثی از 
ابتدای جنگ با ایران، به راه های مختلف مورد حمایت و تأیید 
سازندگان بزرگ سلاح های پیشرفته بود و حتی مستشاران 
نظامی غــرب هم با حقوق های بــالا مأمور می شدند تا برای 
جنگیدن با ایران، راهی بغداد شوند. جهان غرب امید زیادی 
به این جنگ بسته بود تا یک بار برای همیشه، ریشه انقلابی 
که سال 1357 در غرب آسیا پا گرفته بود را خشک کند. اشغال 
خرمشهر همه این امیدها را ضریب داده بود و به خیال شان راه 
زیادی تا رسیدن به هدف شان باقی نبود اما رشادت جوانان 

ایرانی، همه محاسبات شان را به هم ریخت.
ــارشــنــاســان نــظــام و تــحــلــیــلــگــران رســانــه هــای  بــســیــاری از ک
و  »سرعت عمل«  برابر  در  عراقی،  نیروهای  همانند  خارجی، 
غافلگیر   ، خرمشهر فتح  هنگام  ما  رزمندگان  »طرح عملیات« 
مبهوت و شگفت زده شدند. معضل اصلی آنها علاوه بر عدم باور 
کراهت  بــه تــوانــایــی هــای رزمــنــدگــان اســـلام، بیشتر نــاشــی از 
باطنی شان از پذیرش موقعیت برتر سیاسی ــ نظامی جمهوری 
که با فتح خرمشهر و نتایج ناشی از آن در  اسلامی ایــران بود 
سطح منطقه خلیج فارس و خاورمیانه حاصل می شد. چنانچه 
در پی شــروع عملیات »الــی بیت المقدس« همگی پیشروی 
رزمندگان ایرانی و درهم شکستن استحکامات عراق را همراه 
با تردید و ناباوری مطرح می کردند و نمی خواستند باور کنند. 
عکس العمل کشورها در برابر پیروزی رزمندگان اسلام، علاوه بر 
این که نشان دهنده غافلگیری آنها و همچنین عدم درک روشن 
که طی  لت داشت  آنها از ناتوانی عراق بود بر این مهم نیز دلا
وتوانایی های  قابلیت ها  عملیات،  و  جنگ  مختلف  مراحل 
کرده است و این چیزی نبود  غیرمنتظره ای از رزمندگان بروز 
گذشت. جهان باور نمی کرد اما  کنار آن  که بتوان به سادگی از 

، شهر خون، آزاد شد ...«. واقعیت این بود که »خرمشهر

ی وه پایدار میثم رشیدی مهرآبادی | دبیر گر

خون نگار

از »دا« تا »صباح«
کتاب ها را می شود از  یکی از پرکتاب ترین ســوژه هــای دفــاع مقدس، عملیات »الــی بیت المقدس« و آزادســـازی خرمشهر اســت. ایــن 
که در این عملیات شکوهمند حضور  کرد. قدیمی های جنگ  کتاب های مرجع و اطلس های نبرد، دسته بندی  گروه  خاطره نگاری تا 
کید مقام معظم رهبری بر آن شدند تا خاطرات شان را بگویند یا بنویسند که این حرکت، بر تعداد کتاب های  داشتند، پس از سال ها و با تأ
موجود در این موضوع، افزود. کتاب »دا« یکی از معروف ترین کتاب های این حوزه بود و پس از آن کتابی با نام »صباح« به قلم فاطمه 
دوست کامی منتشر شد که روایت یکی از همرزمان راوی کتاب »دا« را پیش روی خوانندگان قرار می داد. صباح وطن خواه بعد از اتفاقات 

سال 1388 تصمیم گرفت خاطراتش را ثبت و ضبط کند.
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 مسجد »لب شاخه«

  شاید گمان بسیاری از مردم این باشد که مسجدجامع، 
در دوران دفاع مقدس به یکی از نمادها و نشانه های 
خرمشهر تبدیل شد اما این طور نیست. این مسجد که 
تاریخ ساخت آن به سال 1250 خورشیدی برمی گردد 
تاریخچه شنیدنی، پرحادثه و درخشان دارد. صفت 
که  گذشته به مساجدی اطــلاق می شد  »جــامــع« در 
متعلق به عشیره، قبیله، قوم یا محله خاصی نبود و 
عموم مردم برای اقامه نماز و سایر اعمال عبادی از آن 
استفاده می کردند. این مسجد هم به سبب موقعیت 
بــود.  جامع  واژه،  حقیقی  به معنای  ــژه اش  ویـ مکانی  
مسجدجامع که آن وقت ها با نام »لب شاخه« شناخته 
کنار بازار مرکزی شهر برای استفاده کسبه  می شد، در 
و مشتری های شان بنا شده بود. مرز زمینی خرمشهر 
کویت رونق  با عــراق و دسترسی نه چندان مشکل به 
خوبی به بازرگانی این شهر می بخشید. این همجواری 
با محل تــردد و تجارت مــردم، چــراغ مسجد را روشن 
که در بازارها  کارکرد مساجدجامعی  نگه داشت. اصولا 
احداث می شدند، همین تأمین نیازهای دینی عموم 
بـــرای اجــتــمــاع مؤمنین  مــراجــعــه کــنــنــدگــان و محلی 
بوده است. نمونه چنین مساجدی در اغلب شهرهای 

کشورمان به چشم می خورد.

 بازسازی در 1343

  در گذر دوران، خرمشهر توسعه یافت و مسجدجامع 
هم با توجه به پیشینه و حضور اقشار مختلف مردم 
آوازه و شهرت بیشتری پیدا کرد. سال 1343 بنای پیر و 
فرسوده مسجد که حدود یک قرن از عمر آن می گذشت  
بازسازی شد. از قضا تجدید بنای مسجد با تغییر افکار 
کشور  و نگرش مــردم و شعله ور شدن آتش انقلاب در 
مسجدجامع  آن وقــت هــای  امام جماعت  شد.  همراه 
کاشانی، نقشی مؤثر در هدایت  آقای سیدمحمدباقر 
و ساماندهی جریان های مذهبی سنتی و انقلابی ایفا 
می کرد. تقویت پایگاه اجتماعی مساجد در شرایط آن 
ایام خرمشهر که گروه های منحرف اخلاقی و دسته های 
بالایی داشــت. در  بــودنــد، اهمیت  تجزیه طلب فعال 
تربیت  از تکالیف و مأموریت های مسجد،  واقــع یکی 
افراد جامعه و مصون نگه داشتن فکر و ذهن آنهاست. 
و  مــســاجــد  کــنــار ســایــر  در  کــه مسجدجامع  تکلیفی 
شایسته   به شکلی  را  آن  ــرد  مــی ک ســعــی  حسینیه ها 

به انجام برساند.
هــمــیــن مــجــاهــدت  عــلــمــا، ائــمــه جــمــاعــت و مــومــنــان 
دلسوز سبب شده بود به رغم رونق بندر و تردد بالای 

ــراد غــیــربــومــی از یــک ســو و عــلاقــه رژیـــم پــهــلــوی به  ــ اف
کله مذهبی  ، شا غربی سازی چهره شهرها از سوی دیگر
خرمشهر حفظ شــود.   کم کم با همه گیر شدن نهضت 
را  خرمشهر  مسجدجامع  جــوان هــا  امام خمینی)ره( 
به پایگاه فعالیت های انقلابی و مبارزه با رژیم طاغوت 
که شهرت  کاشانی  کــردنــد. پس از فــوت آقــای  تبدیل 
ــت، سیدتقی موسوی  و اعــتــبــار بــالایــی در شهر داشـ
برعهده  را  مسجد  امــور  اداره  امام جماعت  به عنوان 
مذهب  جریان های  راهبر  و  حامی  هم  ایشان  گرفت. 
انقلابی شهر بود و برنامه های معمول و مرسوم مسجد 

را با قدرت ادامه داد. 

 تحصن برای خلع سلاح عمومی

ــانـــی مــســجــدجــامــع نــقــطــه مــقــابــل  در آن بــرهــه زمـ
بــود.  کشور در خرمشهر  استقلال  جــریــان هــای ضــد 
عناصر ضد وحدت ملی آن قدر در شیپور اختلاف و دو 
کار  که  کــردن جامعه به عرب و فــارس دمیدند  دسته 
به درگیری های مسلحانه رسید. از اواســط فروردین 
58 مردم و کسبه بازار چندبار در اعتراض به آشوبگران 
در مسجدجامع تحصن کردند و خواستار خلع سلاح 
 عمومی و افزایش نظارت دولت در راستای تأمین امنیت

 مـــردم شــدنــد. اغــلــب راهپیمایی های مـــردم هــم در 
می شد.  انــجــام  مسجدجامع  بــه  منتهی  مسیرهای 
تجمع های  از  یکی  خــرداد  نهم  چهارشنبه  سحرگاه 
کنش به شهادت یک پاسدار صورت  اعتراضی که در وا
گرفته بود توسط عده  ای که خود را سازمان خلق عرب 
معرفی می کردند، مورد حمله قرار گرفت. آنها با شلیک 
مسجد،  به سمت  کــوکــتــل مــولــوتــوف  پــرتــاب  و  گلوله 
بعد،  چندساعت  شکستند.  را  خــدا  خــانــه  حــرمــت 
آرامش خرمشهر به هم ریخت و گروه های تجزیه خواه 

شهر را به آتش کشیدند.

 بیست وچهارم مهرماه 1359

ک  بعثی ها 31 شهریور 59 از سمت شلمچه وارد خا
چیزی  برخلاف  مــردم  و  نظامی  نیروهای  شدند.  ما 
ــا دســـت  خالی  کــه دشــمــن تــصــور مــی کــرد چــنــد روز ب
جلوی متجاوزان ایستادند. خرمشهر روزهای دشوار 
و طــاقــت فــرســایــی را پــشــت ســر مــی گــذاشــت. مــردهــا 
هــر روز بــرای رویــارویــی با دشمن، از مسجدجامع به 
مناطق مختلف اعــزام می شدند. زنــان هم با حضور 
در مسجد هم به اوضاع زخمی ها رسیدگی می کردند 
و هــم امـــور پشتیبانی جــنــگ را بــرعــهــده داشــتــنــد. 
و  غــذا می پختند  کــنــار مسجد  در  زنـــان خرمشهری 

و  مسجد  از  نگهبانی  کــار  می رساندند.  رزمنده ها  به 
راهنمایی رزمنده های غیر بومی هم با آنها بــود. هر 
کسی اطلاعات یا سلاح و مهمات می خواست، خودش 

را به مسجدجامع می رساند. 
ــدام  کــت نــمــی شــد؛ م ــک دقــیــقــه ســا مسجد حــتــی ی
ــده ای مــی رفــتــنــد. محمد  ــ ــده  ای مــی آمــدنــد و عـ ــ عـ
ــده ســپــاه خــرمــشــهــر هــم هــر وقــت  جـــهـــان آرا، فــرمــان
می توانست سری به مسجدجامع می زد. دل توی دل 
کسی نبود. ساعت به ساعت خبر پیش روی دشمن 

. مثل خوره می  افتاد به جان مدافعان شهر
  بالاخره در بیست وچهارم مهرماه 59، مقاومت مردم 
کرد  و نیروهای نظامی شکست و شهر عملا سقوط 
ــردم و بچه رزمــنــده هــا شهر را خالی  امــا هنوز همه م
نکرده بودند. همه می دانستند شهر به دست دشمن 
افتاده ولی کسی دلِ رفتن از شهر و دیارش را نداشت. 
چندروز بعد ارتش صدام وارد خرمشهر شد و آخرین 
مدافعان شهر با اشک و غرور شکسته مجبور به ترک 

آن شدند...
و  خمپاره ها  رد  و  ماند  مسجدجامع  رفتند  که  همه 
گلوله ها. عراقی ها آخرین سنگر مقاومت مردم  جای 
دشمن  گلوله های  بستند.  خمپاره  بــه  را  خرمشهر 

بخش هایی از نمای ظاهری مسجد را تخریب کرد.

 تقاطع خیابان های 40چهل متری و چاسبی

ــرداد 61  روزگـــار گــذشــت و گــذشــت تــا ایــن کــه ســوم خـ
کشور ترکید.  خبر آزادســازی خرمشهر مثل بمب در 
فــورا رفتند  سمت  آزاد شــد، بچه  رزمنده ها  که  شهر 
ــری و  ــت تــقــاطــع خــیــابــان هــای 40م مسجدجامع در 
چاسبی. دوربین های خبری و تلویزیونی قاب های 
کــردنــد. یکی  ماندگاری از ایــن وصــل شیرین را ثبت 
پرچم  و  مسجد  پشت بام  به سمت  ــد  دوی بچه ها  از 
لبخند  گنبد.  روی  کوبید  را  کــشــورمــان  خــوش رنــگ 
گره  نشسته بود روی دل بچه ها و همه با مشت های 

کبر می گفتند. کرده ا... ا
از  یکی  خرمشهر  مسجدجامع  در  خــوانــدن  نــمــاز    
دل خوشی های رزمنده ها تا پایان دوران دفاع مقدس 
بــود. بعدها مسجد بــازســازی شــد. از اوایــل دهــه 80 
ــای  شمسی و بــا راه افـــتـــادن مــقــولــه ای بــه نــام اردوهـ
راهیان نور مــردم نقاط مختلف ایــران بــرای زیــارت و 
آنجا می روند. مسجدجامع  مــرور قصه مقاومت، به 
خرمشهر در دوره های مختلف حیاتش، رویدادها و 
آدم های متعدد و مختلفی را دیده است ولی بی تردید 

دلش پر می کشد برای دیدار مجدد یاران شهیدش.

زمندگان ایــران بعد از ماه ها اشغال،  ی، ر وز 41 سال پیش در چنین ر حمید بناء
 نویسنده و پژوهشگر

دفاع مقدس
در  ی هــا  درگــیــر هنوز  کــه  رسیدند  خرمشهر  جامع  مسجد  بــه  حالی  در 
دشمن  توپخانه  سنگین  آتــش  داشــت.  ادامــه  خرمشهر  حاشیه های 
همچنان برقرار بود و صدام می دانست کارش پس از این سخت تر می شود، برای همین تمام 
زمـــنـــدگـــان و فــرمــانــدهــان عملیات  تــاشــش را کـــرد تـــا دوبـــــاره خــرمــشــهــر را پـــس بــگــیــرد. ر
ی، خبر  وز رادیــو سراسر »الی بیت المقدس« اما به مسجد جامع رسیده بودند و عصر همان ر
ی که همه را به خیابان ها کشاند و کار قنادی ها را  ی را به همه ایرانیان رساند. خبر وز  این پیر

سکه کرد. 

نگاهی به آنچه بر مسجد جامع خرمشهر گذشت

 قرارگاه مردمی 
دفاع از شهر 

سودوکو   4380

حل سودوکو   4379

  در ماه های بعد هم مسجدجامع مهم ترین محل حضور نیروهای 
کار آمدن  انقلابی به شمار می رفت. اوضاع ناآرام خرمشهر با روی 

صدام ملتهب تر هم شد.
برای  مضاعفی  همت  باید  خرمشهر  مسجدجامع  بچه های  حالا   

حفظ امنیت و روشنگری مردم انجام می دادند. 
رفت و آمد جوان های انقلابی و برگزاری جلسات سخنرانی و محافل 
بین  روز  هر  را  مسجدجامع  محوری  جایگاه  عمومی،  و  خصوصی 
هجوم  هنگام  شــد  مــوجــب  امــر  همین  مــی کــرد.  مستحکم تر  مـــردم 
ســراســری عــراق، مسجد به یک قــرارگــاه مردمی بــرای دفــاع از شهر 

تبدیل بشود.

« روی یکی از  چیزی حــدود 20ســال تصویر »مسجد جامع خرمشهر
که مردم در داد و ستدهای روزمــره از  اسکناس هایی چاپ شده بود 
خ رنگ 2000ریالی. در  آن استفاده می کردند؛ روی قطعه اسکناس سر
، جمعی از رزمنده ها جلوی مسجد جامع مشغول  تصویر مورد نظر

ابراز شادمانی از آزادی خرمشهر بودند.
طراحان پول کشور در سمت راست عکس هم نوشته بودند »آزادی 
« تا مخاطب مکان و علت جمع شدن رزمنده ها را متوجه  خرمشهر
کم کم با تغییر واحدهای پولی، 2000ریــالــی یا همان 200تومانی  شــود. 
ــارج شــد و به   رایــــج در فــرهــنــگ عــامــه، از دنــیــای اقــتــصــاد مــلــی خــ

خاطره ها پیوست.

  اسکناس 2000ریالیقرارگاه مردمی برای دفاع از شهر

ــانــون اثـــرگـــذار و  ک مسجدجامع در دهـــه 50 شمسی یــکــی از چــنــد 
ارتحال  از  بعد  هرچند  می آمد.  به حساب  خرمشهر  در  تعیین کننده 
آقای کاشانی و خانه نشینی آیت ا... مُهری به علت سقوط از پشت بام، 
نام آقای محمدطاهر آل شبیر خاقانی بیش از سایر روحانیون به گوش 
مــی رســیــد. در ســال هــای مـــورد نظر تفکرات قومیت گرا و جــدایــی خــواه با 
ــود.    انقلاب که به پیروزی  حمایت برخی دولت های خارجی در حال گسترش ب
رسید، مسجدجامع کمافی السابق محوریت و شأن جریان ساز خودش را حفظ کرد. در دوران گذار 
کشور از رژیم شاهنشاهی به حکومت اسلامی، فعالیت و تحرک گروه های جدایی خواه بیشتر شد. 
آنها می خواستند از فرصت پیش آمده استفاده کرده و پیش از استقرار کامل نظام جدید، مناطق 
عرب نشین را از پیکره کشور جدا کنند. مواضع شیخ شبیر، امام جماعت مسجد امام صادق )ع( به 
آنها نزدیک بود. در آن شرایط جماعت متدینین انقلابی به یک پایگاه جهت اجتماع و هماهنگی 
نیاز داشتند. برای تحقق این منظور چه جایی بهتر از مسجدجامع خوش سابقه و مورد تأیید مردم. 

پایگاه اجتماع و هماهنگی


